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روزها

اتفاق

دوم اکتبــر (۱۱ مهرماه) ســالروز تولد ماهاتما گاندی، رهبر اســتقلال هند، 
از ســوی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به عنــوان روز بین المللی «نفی 

خشونت» انتخاب شده است.
جهان امروز اگر گاندی را ندیده بود، نمی توانســت باور کند که سیاســت با 
اخلاق، مقاومت و مبارزه با محبت، علم و عرفان و جهان داری با دست شستن 
از جهان به خوبی قابل جمع اســت. او به ما آموخــت که پیروزی حقیقی نه 
پیروزی بر حریف که پیروزی با حریف اســت. او با یک دســت چرخ نخ ریسی 
و با دســت دیگــر جهانی از سیاســت و اقتصاد را می چرخاند تا به ما نشــان 
دهد که پیشــرفت اگر از ســنتِ برآمده از آن خاک استخراج نشود، چون کاری 
تقلیدی و بی ریشــه است، هیچ گاه به شــکوفایی نمی رسد و تا هست وارداتی 

و بیگانه است.
او می گفت: «آنچه به شما می گویم، به قدمت کوه های جهان است و برای 
درک این سخن باید جانی فرهیخته و روحی آزاد داشت». برای شنیدن صدای 
هر مرد بزرگی که تاریخ در سینه او خانه می گیرد و سنت در قلب او به ضربان 
درمی آید، باید گوش تربیت شــده، آموخته و آماده داشــت و اگر ما نتوانستیم 
«بشــنویم»، نباید به جای اقرار به ضعف و فتور، هذیان های ذهنی خود را به 

بزرگان نسبت دهیم.
ماهاتما گانــدی درباره آموزش عالی دیدگاه خاصی داشــت و معتقد بود 
ســواد آموزی بدون آموزش حرفه ای برای جامعه مفید نیســت. به باور او کارِ 
دســتی با کارِ ذهنی برابر اســت؛ به طوری که در حین کار هم می توان عبادت 
کرد. او معتقد بود تعلیمات آزاد باید برچیده شــود و تعلیمات مبتنی بر حرفه 

جایش را بگیرد تا همگان امکان یکسانی برای تحصیل داشته باشند.
گانــدی مانند ایــوان ایلیــچ و پائولو فریره کــه چند دهه بعــد از او وارد 
میدان شــدند، می پرســید: نظام آموزشــی مســتعمراتی چه ارتباطی با هند 
آزاد و مســتقل می تواند داشــته باشــد؟ او در بازســازی نظام آموزشــی که 
در ســال ۱۹۳۷ میــلادی مطرح کــرد، گفت: «بایــد انقلابــی در امر آموزش 
عالــی پدیــد آورد کــه بــا نیازهــای ملی مرتبــط باشــد». او می خواســت 
ایــن نظــام جدید بــه حال گــروه کثیری کــه در روســتاها زندگــی می کنند، 

سودمند باشد.
بــه نظر او آموزش عالی به معنی عــام آن باید به مثابه ابزاری برای بهبود 
وضع ملت به کار رود و «راهی برای ایجاد بهترین جســم و روح برای انســان 
باشــد». به عقیده او «باسواد شــدن پایــان کار آموزش نیســت؛ حتی آغاز آن 
هم شــمرده نمی شــود». آموزش باید به ایجاد عالی ترین تحول در مغز منجر 
شــود. برای پروردن چنین مغزی و همچنین برای کاربرد دانش به دست آمده،  
باید به دانشــجویان فرصت آفریدن و ســاختن هرچند به صورت ناقص، داده 
شــود. آنــان باید چرا هــا و چگونه  های هر چیــزی را در همــان لحظه ابداع

 کشف کنند.
گانــدی مخالف ســواد آموزی بدون آمــوزش حرفه ای، ورزش جســمانی 
بــدون تحول روحی و تعالیم مذهبی بدون خدمت علمی و اجتماعی بود. به 
اعتقاد او آموزش دانشــگاهی به طور گسترده با شهرها ارتباط داشته و جوامع 

روستایی از آن بی بهره اند.
گاندی متخصص تعلیم و تربیت نبــود، اما هنگامی که گفت آموزش باید 
عملی باشــد، بیش از هر کارشــناس امروزی به آموزش و پرورش معنی  داد. 
چــون به نظرش مغــز و قلب تنها از راه «کارهای جســمانی» رشــد واقعی 
می یابد. امروز جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند صدای گاندی اســت. اگر 
امــروز به صدای او که دیروز هندوســتان را نجات داد گوش فرا دهیم، فردا را 

نجات داده ایم.

گرینلند  عرق می ریزد
ایسنا: کارشناسان مطالعات اقلیمی هشدار می دهند بر اساس یک بررسی جدید، 
یخ های گرینلند با ادامه وضع موجود با ســرعتی بیش از آنچه در ۱۲ هزار سال 
گذشــته پیش می رفته، آب خواهد شــد؛ مگر آنکه انتشــار گازهای گلخانه ای 
به شدت کاهش یابند. آنها می گویند این یافته ها زنگ خطر دیگری را برای ما به 
صدا درآورده اســت. به گزارش مقاله ای تحلیلی که در نیچر منتشر شده است، 
میزان از دست رفتن یخ های گرینلند که دانشمندان درباره آن هشدار می دهند، در 
آستانه رسیدن به بیشترین میزان شناخته شده در ۱۲ هزار سال گذشته است؛ مگر 
آنکــه در این میان تغییرات عمده ای در زمینه انتشــار گازهای گلخانه ای صورت 
گیرد. این تحقیق بر پایه شبیه ســازی تغییرات لایه های یخی گرینلند انجام شده 
که بازه زمانی از شــروع دوره هولوســن (آخرین دوره زمین شناسی در حدود ۱۲ 
هزار سال پیش) تا سال ۲۱۰۰ را در بر می گیرد. جیسون براینر، نویسنده اصلی این 
مقاله، می گوید: اگر در کاهش گازهــای گلخانه ای اقدامی جدی انجام ندهیم، 
یخ ها را از دســت خواهیم داد. او می گوید چنانچه بشر، یک رژیم سخت انرژی 
بگیرد، مقدار آب شــدن یخ ها در قرن حاضر، تازه باز هم کمی بیشــتر از تمام ۱۲ 

هزار سال گذشته خواهد شد.

جهان نیازمند شنیدن صداى گاندى
تلنگر

خبر

این روز ها هر جا می نشینیم صحبت از گرانی و افزایش لحظه ای قیمت های 
کالا ها و ارز و... اســت. دیگر این صحبت ها همه گیر، کســل کننده و البته بسیار 
نگران کننده شده اســت. با شروع و ادامه دارشدن کرونا این نگرانی ها مضاعف 
هم شــده است. بدون شک این شــرایط برای افرادی فقیر و نیازمند، نگرانی ها 
را به مراتب بیشــتر کرده است. در این بین هر از چندگاهی دولت یا مجلس برای 
حمایــت از مــردم و دهک های پاییــن اقداماتی می کنند. مثــلا دولت از محل 
یارانــه مردم که حــدودا کمتر از یک ونیم دلار در ماه اســت، یک میلیون تومان 
وام می دهــد؛ در واقع دولت از کیســه خلیفه می بخشــد. یــا اخیرا صحبت از 
طرح مجلس برای کمک به معیشــت مردم اســت. اینکــه نمایندگان به فکر 
معیشــت هستند، عالی است و سپاسگزار هم هستیم؛ ولی سؤال اینجاست که 
این طرح های ۶۰ یا ۱۲۰هزار تومانی چه دردی از افراد تحت پوشــش نهاد های 
حمایتی دوا می کند. موضوع مهمی اســت که لازم اســت تأمل بیشتری شود. 
در اینجا این ضرب المثل معروف را باید به کار بســت که شــاید خیلی از من و 
شما شنیده باشیم و همه حرفم در این یادداشت در همین ضرب المثل خلاصه 
می شود: «فکر نان باش که خربزه آب است». این ضرب المثل معمولا در زمانی 
به کار می رود که بخواهیم از اهمیت داشــتن چیزی در مقابل بی اهمیت بودن 
چیز دیگری حرف بزنیم. داســتان این ضرب المثل هم به این صورت اســت که 
دو دوست بودند که با هم کار یدی می کردند. کار خشت مالی که از قضا انرژی 
فراوانــی را از آنها می گرفت و البته به میزانی هم که کار می کردند، دســتمزد 
نمی گرفتند. از همین رو بود که همیشه روزگار را به سختی می گذراندند. روزی 
یکــی از آن دو برای تهیه نان به بازار رفت. امــا در آنجا بوی کباب و آش او را 
سرمســت کرد. با خود اندیشید که قدری هم از آنها بگیرد اما بعد دید پولی که 
دارند، کفاف خرید این قبیل غذاها را نمی دهد. از همین رو بر نفس و خواســته 
خود غلبه کرد اما چند قدم آن طرف تر به مغازه میوه فروشــی رسید و چشمش 
به خربزه ها افتاد. با خود گفت بهتر اســت خربزه هم بخرم و البته چندی بعد 
این طور فکر کرد که بهتر است تمام پول خود را برای خرید خربزه بدهد و اینکه 
خربزه همان طور که رفع عطش می کند، گرســنگی را هم چاره می کند. القصه، 
خربزه را به بغل زد و با خود برد. دوســتش همچنان مشــغول به خشت مالی 
بــود که او را دیــد و البته خیلی زود فهمیــد که چه اتفاقی افتاده اســت. به 
روی دوســتش لبخندی زد و گفت: خربزه که ما را ســیر نمی کند. ما قرار است 
ساعت ها کار کنیم! باید نان می گرفتی که مثل همیشه انرژی لازم را برای ادامه 

کار را به ما بدهد؛ پس فکر نان باش که خربزه آب است.
ایــن اقدامات فارغ از اینکه ممکن اســت آثار تورمی داشــته باشــند (مثل 
بســیاری از اقدامات این گونه) چه تبعاتی برای مردم به دنبال خواهند داشت؟ 
ســؤال دیگری که پیش می آید این اســت که این مبلغ هنگفت حمایت کجای 
این چاه ویل مشــکلات اقتصادی را برای نیازمندان پر خواهد کرد؟ واقعا با این 
مبالغ می توان بر بسیاری از هزینه های اضافی که بر مردم به اصطلاح «بار شده 
اســت» فائق آمد؟ فرض بر اینکه این طرح تصویب شــود، چه تضمینی وجود 
دارد که در کوتاه مدت هیچ افزایش قیمتی نداشــته باشــیم که مردم نیازمند و 
احتمالا غیر نیازمند دریافت کننده این ۶۰ هزار تومان، با این کمک های هنگفت! 
بتوانند زندگی شان را سر و سامان دهند. بپذیریم که مشکلات مردم در حوزه های 
اقتصادی بســیار بیشتر از آن چیزی است که بسیاری یا تعداد کمی از مسئولان 
تصور می کنند. این نوع کمک ها داســتان همان خربزه است، در حالی که مردم 

نان نیاز دارند تا بقا داشته باشند؛ «به زیستن اجتماعی» هم پیشکش.

محاکمه   برای   غرق کردن  مهاجران
ماتئو ســالوینی، وزیر کشور ســابق ایتالیا، به اتهام جلوگیری از پهلوگیری کشتی 

حامل پناه جویان در بنادر ایتالیا در جلسه دادگاه حضور یافت.
دادستانان ایتالیایی رهبر حزب راست افراطی «لگا» را به دلیل جلوگیری از ورود 
کشتی حامل ۱۱۶ پناه جو به بنادر این کشور به «سوءاستفاده از قدرت» متهم کرده اند. 
ماتئو ســالوینی در دوران فعالیتش به عنوان وزیر کشور ایتالیا سیاست «بنادر بسته» 
را برای جلوگیری از ورود پناه جویان به این کشور دنبال می کرد. مجلس سنای ایتالیا 
پیش از این با لغو مصونیت ماتئو سالوینی موافقت کرده بود. به این ترتیب وزیر کشور 
پیشــین ایتالیا در صورت اثبات جرم ممکن اســت به حداکثر ۱۵ سال زندان محکوم 
شود.  رهبر حزب «لگا» نظام قضائی ایتالیا را متهم کرده است که با محاکمه او قصد 
دارد به جای رأی دهندگان تصمیم گیری کند. ماتئو ســالوینی روز پنجشنبه در جمع 
هوادارانش در جزیره سیســیل گفت: «این ایتالیایی ها هستند که در انتخابات بعدی 
خواهند گفت ســالوینی عملکرد خوبی داشته است یا بد!». وزیر کشور پیشین ایتالیا 
در دفاع از خود تأکید می کند که این تصمیم از ســوی نخســت وزیر کنته گرفته شده 
بود؛ اما این ادعا از سوی کنته رد می شود. دولت وقت ایتالیا در تابستان سال ۲۰۱۹ به 

مدت چند روز از پهلوگیری کشتی حامل ۱۱۶ پناه جو جلوگیری کرد.

فکر نان باش که خربزه آب است
ابراهیم جعفرى

سلام به فردا 

جنگ قره باغ بار دیگر گوشــه ای از مباحث قومی 
را در ایــران آشــکار کــرد؛ تنش هایی که ریشــه در 
جنگ ها و رویدادهایی بیــرون از مرزهای ایران دارد 
یــا با درگیری هایــی بیرون از مرزهــای ایران تقویت 
می شــود. بر اســاس برآوردها ۵۰ درصد از جمعیت 
ایران در خانه به زبانی غیر از فارســی حرف می زنند؛ 
یعنی زبان مادری شــان فارســی نیســت. بخشی از 
این جمعیت بــزرگ با گروه های قومــی و زبانی در 
کشورهای همســایه پیوند دارد و خود را در تحولات 
آنان شــریک می داند. همچنان کــه تحولات مرتبط 
با کردهای ترکیه، ســوریه و عراق بــرای هم وطنان 
کردمــان و تحــولات مرتبــط بــا ارمنســتان بــرای 
هم وطنان ارمنی مان اهمیــت دارد، تحولات مرتبط 
با کشــور جمهوری آذربایجان نیز بــرای هم وطنان 
ترک و آذری مــان اهمیت دارد؛ ایــن پدیده طبیعی 
اســت. باید آن را فهمید و با آن کنــار آمد. اما حد و 
مــرز واکنش به تحولات قومی مرتبط با کشــورهای 
همســایه چقدر است؟ آیا می توان به بهانه اینکه در 
یک کشــور همســایه یک گروه قومی به گروه قومی 
دیگری ظلم می کند، در ایران با آن گروه قومی درگیر 
شــد؟ آیا مســئولیت کارهای هرکدام از هم زبانان و 
هم نژادان با ماســت؟ اگر مسئولیت کارهای دیگران 
را بر حســب نژاد و زبانشــان تعیین می کنیم، گرفتار 
سویه هایی از نژاد پرستی شده ایم؛ اما از منظر سیاسی 
و اجتماعــی موضــوع مهم تر این اســت که چرا در 

دهه های اخیــر گرفتار چنین موج های قوم گرایانه ای 
شــده ایم؟ بخشــی از علل و دلایل را بایــد در موج  
جهانی ملی گرایی و قدرت گرفتن راست های افراطی 
در دیگر کشــورها جســت وجو کرد. احتمالا ناکامی 
ایدئولوژی هــا، ادیــان و حتی قراردادهــای مبتنی بر 
ارزش های همه بشــری در آفریدن دنیایی بهتر برای 
مــردم، آنان را ســرخورده کرده و به اینجا رســانده 
است که دنیای بهتر برای همه انسان ها دست یافتنی 
نیســت و باید گلیم خود را از آب بیرون بکشند و راه 
نجات و بهروزی شــان را جدا از دیگران جســت و جو 
کنند. چنین زمینه نظری به قوم گرایان امکان تبلیغی 
وســیعی داده اســت و کشــورهایی که هویت خود 
را از یــک زبان و قومیت می گیرند، بــا انواع ترفندها 
از جمله تاریخ سازی های جعلی و هم زمان گسترش 
روابــط بین المللی و گشــودن درها بــه روی صنایع 
مختلف فرهنگی جهان کوشیده اند برای مردم حول 
رؤیاهایی برای قوم شان هویتی سیاسی بسازند. از این 
دست کشورها در همسایگی ایران کم نیستند. اما در 
کشور ما حکایت چیز دیگری است. در همین حال که 
مردم و نسل جوان گرفتار مشکلات اقتصادی هستند، 
هر روز بر سخت گیری ها افزوده می شود و گروه هایی 
کم تعــداد ســلیقه خود را بر ســبک زندگــی مردم 
تحمیل می کنند و متأســفانه این تحمیل ســلیقه با 
سکوت یا همراهی  هایی نیز همراه می شود. از سوی 
دیگر به جای استفاده از توان فرهنگی اقوام گوناگون 
در ساختن رؤیای ایرانی که از دیرباز فرصت بی نظیر 
زیســتن در این جغرافیا بوده، بــا تصمیم گیری های 
غیرفرهنگی حس تبعیض در آنان تقویت می شود و 
هر گاه رابطه کشورمان با این همسایگان دچار مشکل 

می شود، مشکلات قومی نیز سر باز می کند.

برخــی از آزادی هــای اجتماعی در کشــورهای 
همســایه در کنار ســخت گیری هایی که بیشتر ناشی 
از ســلیقه محدودکننده گروه هــای کوچکی از مردم 
است، باعث شده نسل های جوان اقوام رؤیای خود را 
در آن سوی مرزها ببینند. این رؤیاهای جعلی در کنار 
ناراحتی ای که از وضعیت اقتصادی و نارضایتی های 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد، برای ایران 
نگران کننده اســت. برخی کنشــگران قومی مخالف 
نظام با حمایت برخی از کشــورها خیال می کنند که 
با دمیدن بــه آتش قوم گرایی می تواننــد از این نمد 
بــرای خود یا قوم خود کلاهی بدوزند یا حتی شــاید 
دچار این توهم هســتند که می توانند با دامن زدن به 
آتش  قوم گرایی به تغییر بزرگ سیاســی دست بزنند؛ 
در حالی کــه بخش مهمی از اختلافــات قومی نه با 
-به قول آنان- قوم فارس و مرکز نشینان، بلکه میان 
خود اقوام اســت. دمیدن در این آتش به تنش های 
قومی منجر می شــود؛ تنش هایی که هیچ یک از آن 
ســودی نمی برند و تنها بیگانگان و دشــمنان ایران 
را خشــنود می کند. البته چنین روزی نخواهد آمد و 
دشــمنان ایران چنین آرزویی را به گور خواهند برد؛ 

اما آیا این از مسئولیت ما کم می کند؟
بخش بزرگی از این وقایع حاصل یک نکته است: 
بی توجهی به خواست های اکثریت مردم که چند بار 
در انتخابات مختلف نشــان داده انــد و در انتخابات 
اخیــر نیز بــا حضور کم رنگ نشــان داده شــد و در 
نظرسنجی ها و مطالعات اجتماعی نیز می توان آنها 
را دید. شــکاف های ارزشــی در جامعه ایران پدیدار 
شــده اســت. این شــکاف ها را با موضع گیری های 
یک طرفــه نمی توان حل وفصــل کــرد. راه حل این 

شکاف ها توجه به مطالبات مردم است.

خشم و رؤیا

مغز اجتماعى-134

بــا تســلط آموزه هــای روان کاوی فرویــدی در 
شــرایط فرهنگی امروز، دائما به ما گوشزد می شود 
که ناخــود آگاه در عمیق ترین لایه های ذهن ما لانه 
کرده اســت و توجه به آن امری فردی و خصوصی 
اســت و اگر بتوانیم محتوای ناخودآگاه آزاردهنده 
خــود را به ســطح آگاه ذهن خود بیاوریم، شــاید 

راه گشای سلامت روانی ما شود. 
بر اســاس ایــن روش،  باید برای ســلامت روان 
خود به طــور خصوصی و شــخصی بــه روان کاو 
مراجعــه کنیم تا ناخود آگاه مزاحــم را از عمق به 
سطح بکشــانیم تا ســلامت روانی ما تأمین شود؛ 
اما در پدیدار شناســی مدرن که با علوم شناختی و 
مغز پژوهــی امروز قرابت و همــکاری دارد، نظریه 
فوق پذیرفته نیســت؛ زیــرا با دانش امــروز دیگر 
نمی توان قائل به دوگانگــی ذهن و بدن و جدایی 
خود آگاه از ناخود آگاه شــد. از نظر پدیدار شناســی، 
ناخــود آگاه و خــود آگاه در امتــداد یکدیگر به طور 
افقی در رابطه فرد با محیط در طول رشــد و کسب 

تجربیات زندگی شکل می گیرند. 
برای مثــال در بخش بزرگــی از تجربیات اولیه 
زندگی ما نیــازی نداریم که بــه اعضای بدن خود 
به عنوان ابژه قابل شناســایی آگاهی داشته باشیم. 
ما بدن را به عنوان ســوژه شناســا و بدنی زیســته 
تجربه می کنیم و این دیگران هســتند که می توانند 
بــدن ما را از منظر بیرونی به عنوان ابژه نظاره کنند؛ 
بنابراین ما نمی توانیم به  منزله اول شخص و عامل 
شناسا به بســیاری از کارکردهای تجربی و عاطفی 
بدن خود دسترســی آگاهانه داشته باشیم. بسیاری 
از ظرفیت هــا، توانایی ها، تجربیــات و مهارت های 
آموختــه در طــول زندگــی در حافظــه بدنی ما 

به صورت ضمنی و پنهان شکل می گیرند. 
این چنین اســت که بخش بزرگــی از چگونگی 

تجربیات زیسته ما در زندگی روزمره از دید خودمان 
پنهان و از ســوی دیگران از طریق رفتــار و کردار ما 
گشــوده می ماند. ایــن بخش از حافظــه بدنی که 
ما نمی توانیــم آن را به خاطــر بیاوریم، به صورت 
عــادت و دانــش ضمنی و پنهان، بر اثــر تکرار و بر 
هم سوار شدن تجربیات و توالی حرکات تمرین شده 
شــکل می گیــرد. در این نوع حافظــه بدنی، بدون 
اینکــه خودمان با خبر باشــیم، نوعــی تأثیر گذاری 
ضمنــی و پنهانی گذشــته بــر حال وجــود دارد. 
بدن مــا مجموعه ای از این ظرفیت هــا، توانایی ها 
و آموخته هــا را بــرای رســیدن بــه درک و عمل 
قصدمندانــه و ارتباط جویانه برای کســب آگاهی 
فراهم می کند. این امکانات بدن - ســوژه و میل آن 
به ایجاد ارتباط عاطفی و درگیر شــدن با دیگری در 
امر رسیدن به آگاهی اســت که دیگران را نیز وارد 
دایره زندگی فعال اجتماعی- انســانی مان می کند. 
به ا  ین ترتیب دیگر انســان موجــودی منفرد و تنها 
نیســت که بخواهــد به دنبال دیگــری بگردد تا او 
را پیــدا کند؛ بلکه برای یافتــن نیمه پنهان و تاریک 
خود که فقط بر دیگران آشــکار اســت، به دیگری 
نیاز دارد. بدیهی اســت که این رابطه بینا ســوژه ای 
پیش تاریخی نا آگاه ما از طریق حافظه بینا جسمانی 
به فعالیت واداشــته می شــود؛ بنابراین ناخود آگاه 
مــا یک اتاقک تاریک پنهــان در روان و جدا از بدن 
ما نیســت؛ بلکه در ســبک زندگی و در زیرساخت 
اجرای اعمــال آموخته روزمره بــدن اجتماعی ما 
در هم بافته شــده است. به این ترتیب بخش تاریک 
بدن زیســته ما در ارتباط با دیگری روشن می شود. 
در این راســتا، به طور مشخص می توانیم به یکی از 
پدیده های مهم زندگی انســان که با ابهام عظیمی 
از نظر تبیین علمی و فلســفی روبه رو است، یعنی 
«درد» اشــاره کنیــم. پژوهشــگران بزرگــی مانند 
رونالــد ملــزاک و پاتریک وال با همــه تلاش خود 
درباره یافتن مکانیســم درد، در نهایت به نظریه ای 
مکانیکی رســیدند؛ زیرا در علم پزشکی، هنوز درد 
پدیــده ای ذهنی، خصوصی و شــخصی دانســته 
می شــود و در نهایت تنها شــرایط زمینه ای در بروز 

آن در نظر گرفته می شــود و کمتر به درد به عنوان 
تجربه مشترک بینا سوژه ای اشاره می شود. گرچه در 
دو دهه اخیر پژوهش های مغز پژوهی ما را متوجه 
فعالیــت اختصاصی مغز هیجانــی عاطفی برای 
احســاس همدلانه درد در دیگری و مشابهت آن با 

درد خود می کند. 
همچنیــن در ســال های گذشــته پژوهش های 
با ارزشــی در زمینــه شــباهت فعالیــت مدارهای 
مغزی در احســاس درد بدنی در مقایســه با رنج 
و طرد اجتماعی انجام شــده اســت. بــا همه این 
احوال به نظر می رســد که هنوز در شــناخت درد 
به عنــوان تجربــه ای مشــترک به معنای وســیع 
پدیدارشناســانه آن در خــم یک کوچــه مانده ایم. 
تجربیــات علمی جدید نشــان می دهــد که کنترل 
احســاس همدلانه درد در مغز مقدمات رسیدن به 
اشتراکات احساســی و عاطفی با دیگران را فراهم 
می کند و باعث احترام گذاشــتن به حقوق انسانی 
و تنزل ندادن درجه و اعتبار انســانی و روا  ندانستن 

انواع خشونت های غیرانسانی به دیگران می شود.
امــا اگر نگاهــی به دنیــای واقعــی و مجازی 
به اصطــلاح متمــدن امــا ناعادلانــه و کرونازده 
خشــونت بار امروز بیندازیم، باید از خود بپرســیم 
که چرا دایــره خودی هایی که مشــمول ملاطفت 
همدلانــه ما می شــوند، بــه جای گستره ترشــدن 
روزبه روز کوچک تر و کم دامنه تر می شود و دشمنان 
بیشتری را در پیرامون خود برای کینه ورزی، نزاع و 

خشونت پیدا می کنیم؟
مــن در جایــگاه یک پزشــک در حرفــه خودم 
امیــدوارم که علــم پزشــکی از قالــب فرد نگر و 
دوگانه پندار فعلی خارج شود و پدیدار شناسانه به 
مســائل سلامتی، رفاه و ســعادت انسان اجتماعی 
در جهان امــروز بپردازد. البته می دانم که این آرزو 
در کنــار آرزوهای بزرگ دیگر عملــی خواهد بود. 
بگذارید تنها از این نظر با ســهراب ســپهری، شاعر 
و نقاش معاصر از دست رفته ما که در همین روزها 
سالگرد تولد اوست، هم صدا شوم و بگویم که «... 

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید...».
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